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گونه شناسی روایات فقهی اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی 

 طهارات، صلات، صوم و دیاتنصر در ابواب 

 1محمد شیاسی

 چکیده

س    شنا س  ی،گونه  ص  یبند یمتق سبت به فراوان     ییاز داده ها یخا شناخت، ن ست که با هدف  از  یاور یاتروا یا

ست  او یاتگونه روا یثح س   ا شنا ه توان ب یبا کمک آن م یرادارد، ز یکاربرد مهم یثدر علم رجال و حد ی. گونه 

ت آورد. به دس  یراو یفکر یانبه جر بتنس  یتر یقشناخت دق  ینآشنا شد وهمچن   یانراو یرسا  یاندر م یراو یگاهجا

 یکار با توجه به فراوان     یناسصصصت  ا یشصصص ریتخصصصص  ب یدارا یا یطه در چه ح  ینمود راو یان ب توانیعلاوه بر آن م

صورت پذ    یاتروا ضوعات مخ لف  ست. در ا  یراو در مو س ه بند    ینا ش ار با توجه به د  یها یتیثکه از ح ییها ینو

پاسخ   یمهران صورت گرف ه است، تلاش شده تا به سوالات آت    بن  یلاسماع  یاتروا ریآما یبررس  یرامونمخ لف، پ

رده ک یتنقل روا یش ر ب یبن مهران در چه موضوعات  یلاسماع  یست؟ در نظر اهل رجال چ یلاسماع  یگاهداده شود: جا 

 یست؟ج یاتدر ابواب طهارات، صلات، صوم و د یو یاتاست؟ گونه روا

 یفقه م لیتخص  اسماع   یطهآن مشخ  شده است که ح     یجهبوده و در ن  یلیتحل یفیمقاله با روش توص  این

 حکم است. یاندر ابواب مذکور، در گونه ب یو یاتروا یش رباشد و ب

 ک ب اربعه، روایات فقهی، بیان حکم، اسماعیل بن مهرانشناسی، گونه: هاکلید واژه
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 مقدمه

مهران، به گف ه اکثر رجالیون فردی موثق و قابل اع ماد اسصصت. او از اصصصحاب امام رضصصا علیه   اسصصماعیل بن 

سی قرار                سی مورد برر شنا ست تا روایات وی از لحاظ گونه  شده ا سعی  ش ار  شمار می رود. در این نو سلام به  ال

 گیرد.

معیار ها و روش خاصصصی  گونه شصصناسصصی به نوعی تقسصصیم بندی و آمار ها و داده ها گف ه می شصصود که دارای 

این نوشصص ار با توجه به تمام روایات اسصصماعیل بن مهران در ک ب اربعه، تنها به بررسصصی گونه های برخی از  اسصصت.

 روایات فقهی اسماعیل پرداخ ه است.

شده و در          سی  ضوع برر شیعه، از حیث مو سماعیل بن مهران در ک ب اربعه  در این مقاله اب دا تمام روایات ا

روایات راوی مذکور در موضوعات فقهی، کلامی، اخلاقی و تفسیری دس ه بندی شده است  الب ه بعضی از   ن یجه 

روایات در بیش از یک دس ه قرار می گیرد  این کار به ما کمک می کند که تشخی  دهیم راوی مورد نظر یک 

 اع ماد به روایات وی در م کلم، یک فقیه یا مفسصصر و ... اسصصت. و با مشصصخ  شصصدن این مطلب کمک شصصایانی در

 موضوع مورد تخص  او می شود. 

در رابطه با روایات اسماعیل بن مهران، بیش ر روایات او در حوزه فقه بوده و در ابواب فقهی گوناگونی نقل   

روایت کرده اسصصت که از جمله آنها باب طهارات، صصصلات، صصصوم و دیات بوده اسصصت. در این مقاله روایات نقل  

 عیل بن مهران در همین ابواب مورد بررسی قرار گرف ه است. شده از اسما

علاوه بر توضصصیپ پیرامون گونه روایات در ابواب مذکور، روایات از لحاظ اع بار سصصندی نیر مورد بررسصصی  

ست.              شده ا شخ   سماعیل بن مهران، م شده ازا صحیپ بودن روایات نقل  ضعیف، حسن، موثق یا  قرار گرف ه و 

از راویان قابل اع ماد و موثق شیعه می باشد که در این مقاله، توضیحی نیر پیرامون شخصیت و      الب ه راوی مذکور 

 جایگاه وی آورده شده است.

سی روایات وی          شنا ست و یا از حیث گونه  شده ا سماعیل بن مهران پرداخ ه ن تا کنون در مقالات، زیاد به ا

ست و از جمله این مقالات می     سی قرار نگرف ه ا ضوع:   مورد برر شی با مو سماعیل بن مرار در آی »توان به پژوه نه ا

س ان    «)نقد ضا زاده کهنکی، فریبا  تقی زاده طبری، مهدی زم سی    1394ر شاره کرد  الب  ه مقالات زیادی به برر ( ا

روایات راویان مخ لف از حیث گونه شصصصناسصصصی پرداخ ه اند که هی، کدام، روایات اسصصصماعیل بن مهران را مورد  

 نداده اند.بررسی قرار 

با آمار و ارقامی که از این مقاله به دسصصت می آید امید داریم به جریان فکری و شصصخصصصیت راوی مورد نظر  

پی ببریم. این کار از اهمیت بالایی برخوردار اسصصصت، زیرا می توان با جایگاه تاریخی راوی و جایگاه او در میان            

شدن میران تخ          شخ   شده و همچنین با م شنا  ص  وی در زمینه های مخ لف،    سایر روات آ ص  و عدم تخ

شناخت این امور، می       سبب  شود. به  کمکی در جهت میران اع ماد به روایات او در موضوعات و ابواب مخ لف ب
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توان در جهت پیشصصرفت علم رجال و حدیث گام برداشصصت و فقیه به فهم به ر و کامل تری از حدیث دسصصت می   

ص     شدن روایات  شده و      یابد. همچنین با مشخ   سریع تر و هموارتر  س نباط از روایت  صحیپ، کار ا حیپ از غیر 

 فقیه فرصت بیش ری برای تدقیق در روایت پیدا می کند.

ضوع برخی از روایات بوده        شخی  مو سازی این مقاله، ت شواری های پیش رو در آماده  از جمله موانع و د

رسصصی قرا ن حالی یا مقالی خارا از م ن اسصصت  بدین صصصورت که برای تشصصخی  موضصصوع برخی روایات، به بر  

روایت اح یاا بوده است. همچنین موضوع برخی روایات داری ابهام خاصی بوده و برای تشخی  موضوع آن به      

 دقت نظر بالایی نیاز بوده است.

 در این مقاله با سوالات اصلی و فرعی گوناگونی مواجه هس یم که سوالات اصلی این مقاله از این قرار است

: آیا اسصصصماعیل بن مهران در نظر اهل رجال فردی موثق و قابل اع ماد اسصصصت یا خیر؟ اسصصصماعیل بن مهران در چه  

موضصصصوعاتی نقل روایت کرده و بیش ترین روایاتش در کدام موضصصصوع بوده اسصصصت؟  گونه های روایات فقهی           

 اسماعیل بن مهران در ابواب طهارات، صوم، صلات و دیات چیست؟

عی این مقاله از این قرار اسصصت: روایات اسصصماعیل بن مهران از حیث سصصندی چه میران اع بار  و سصصوالات فر

 دارد؟ اسماعیل بن مهران بیش تر در کدام گونه ها به نقل روایات فقهی پرداخ ه است؟

سناد ک اب خانه ای و نرم افراری پدید آمده       شد و با کمک ا صیفی تحلیلی می با مقاله پیش رو به روش تو

 .است

 اسماعیل بن مهراننامه زیست

سکونی         ست. لقب وی  صر ا سماعیل بن مهران محمد بن ابی ن شیعه، ا  ست  اکوفی  و از جمله راویان موثق 

 باشد.کنیه ایشان ابو یعقوب و ابو محمد می

ی م ظاهرا خاندان وی در کوفه از خاندان های مع بر امامی محسوب می شدند. از افراد شناخ ه شده خاندان ایشان

 توان به احمد بن ابی نصر برنطی کوفی اشاره کرد.

بار به صورت  117 روایت از اسماعیل بن مهران نقل شده است که نام وی 118در ک ب اربعه مجموعا          

ن مشخ  نیست لک اوبار به صورت اسماعیل بن مرار آمده است. تاریخ تولد و وفات  یکاسماعیل بن مهران و 

 برخی گف ه اند از است و در زمان آن امام بررگوار می زیس ه است  الب هرضا علیه السلام بوده از یاران امام 

 نیر محسوب می شد. (علیه السلام)اصحاب امام صادق 
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فردی خیّر و  و همچنین القدر شیعه، از راویان موثق و مورد اع ماداز دانشمندان جلیلرا  اسماعیل بن مهران

خطب  ک اب الملاحم، ثواب القرآن، اواز جمله آثار مهم  و دهزیادی بو رای ک بدا اسماعیلدانس ه اند.  فاضل

 .باشدالعلل و اصل می ر وصفة المؤمن و الفاجالنوادر،  ، الاهلیلجه،(السّلامامیرالمومنین )علیه

و محمد بن علی مهم ترین آنها علی بن موسی الرضا   نفر روایت نقل کرده است 48اسماعیل بن مهران از           

ت روای یک (علیه السلام)روایت و از امام جواد  هفت (علیه السلام)هس ند. او از امام رضا )علیهما السلام( الجواد 

روایت را در حالی با واسطه نقل کرده است که مشخ  نیست از کدام  دو نقل کرده است. اسماعیل بن مهران

نقل درست بن ابی منصوراز از سیف بن عمیره و پس از آن را است. او بیش رین روای ش ( لیه السلامع)معصوم 

بیش رین روایت را احمد بن محمد  از میان ایشان نقل روایت کرده اند که اسماعیلنفر از  18همچنین کرده است  

 نقل کرده اند. سهل بن زیاد الآدمیاو  بن خالد البرقی و پس از

 نام اشخاصی که اسماعیل از آنها روایت نقل کرده است:                                                                

 تعداد روایت نام اشخاص ردیف

 7 علی بن موسی الرضا علیه السلام  .1

 1 محمدبن علی الجواد علیه السلام  .2

 1 الحسن قمی  .3

 4 الحسن بن الحسن المروزی  .4

 7 علی بن ابی حمره البطا نیالحسن بن   .5

 1 الحسن بن علی بن بقاح  .6

 2 الکناسی  .7

 4 المفضل بن صالپ  .8

 5 المنذربن جیفرالعبدی  .9

 3 النضربن سوید الصیروفی   .10

 1 احمدبن محمد  .11
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 1 احمد بن محمد بن ابی نصر البرنطی  .12

 3 ایمن بن محرز  .13

 1 ابراهیم بن الفضل الهاشمی  .14

 1 جمیل الکوفیابراهیم بن ابی رجاء   .15

 1 اسماعیل القصیربن ابراهیم  .16

 5 حمادبن عثمان الناب  .17

 8 درست بن ابی منصور  .18

 1 زکریا بن آدم الاشعری  .19

 2 زکریا بن ادریس ابو جریر القمی  .20

 1 سلیمان بن جعفر بن ابراهیم الجعفری  .21

 29 سیف بن عمیره  .22

 4 صالپ بن سعید ابو سعید القماط  .23

 1 الحضاءصباح بن صبیپ   .24

 1 صفوان بن مهران الجمال  .25

 1 صفوان بن یحیی البجلی  .26

 2 عبد الله بن الحارث  .27

 3 عبدالله بن المغیره البجلی  .28

 2 عبدالله بن ابی الحارث الهمدانی  .29

 1 عبدالله بن عبد الرحمن الاصم  .30

 1 عبد الملک بن ابی الحارث  .31

 1 عبید الله بن معاویه بن مسیره بن شریپ  .32
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 1 بن هشام الناشریعبیس   .33

 1 عثمان بن جبله  .34

 3 علی بن ابی حمره البطا نی  .35

 1 عمرو بن شمر الجعفی  .36

 1 محمد بن ابی حمره الثمالی  .37

 2 محمد بن ابی عمیر زیاد  .38

 2 محمد بن اسلم الطبری الجبلی  .39

 3 محمد بن حف   .40

 6 محمد بن منصور بن نصر الخراعی  .41

 1 مخلد ابو الشکر  .42

 1 حکیم الازدیمرازم بن   .43

 1 منصور بن یونس بررا  .44

 1 یونس بن یعقوب البجلی  .45

 1 بعض رجال اسماعیل بن مهران بن ابی نصر  .46

 1 رجل  .47

 4 من حدثه  .48

 

 نام اشخاصی که از اسماعیل روایت نقل کرده اند:          

 تعداد روایت نام اشخاص ردیف

 1 ابن مسعده  .1

 2 الهیثم بن ابی مسروق النهدی  .2
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 64 احمد بن محمد بن خالد البرقی  .3

 3 ابراهیم بن هاشم القمی  .4

 30 سهل بن زیاد الآدمی  .5

 2 صالپ بن ابی حماد الرازی  .6

 7 علی بن الحسن بن علی بن فضال  .7

 4 علی بن الحسین بن علی  .8

 1 علی بن العباس الجراذینی  .9

 2 محمد بن احمد حمدان القلانسی  .10

 5 محمد بن حسان الرازی  .11

 1 بن خالد البرقی محمد  .12

 1 محمد بن عبد الله المسمعی  .13

 1 محمد بن عبد الله بن احمد ابو عبد الله الجامورانی  .14

 2 محمد بن علی ابو سمینه  .15

 3 منصور بن العباس الرازی  .16

 1 بعض اصحاب  .17

 1 رجل آخر  .18

 

 

 شخصیت و جایگاه روایی

م هم  لوغ بعضصی او را به نام اسصماعیل بن مهران در ک ب رجالی با اح رام و تعظیم و تکریم یاد شصده اسصت.    

را توثیق  بررگان او اکثر ولی کرد، قابل اع ماد نیسصصت،اند که چون از افراد ضصصعیف روایت نقل مینموده و گف ه

 .اندکرده
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شت از میان ک ب رجال،  شده        ه صول ثمانیه رجال معروف  س ند و به عنوان ا ش رین اع بار ه ک اب دارای بی

ضا ری، رجال             شی، ک اب ابن الغ سی، رجال الک سی، رجال الطو ست الطو شی، فهر اند که عبارتند از: رجال نجا

 البرقی، رجال ابن داوود و الخلاصه علامه حلی.

وجه به ک ب مذکور مورد بررسصصصی قرار می گیرد که      در این مقاله اسصصصماعیل بن مهران از جهت وثاقت با ت        

 اکثرا به او اع ماد کرده اند و برخی سکوت و برخی نیر او را مورد اع ماد ندانس ه اند.

  

 وثاقت دسته اول:  

چنین هم  ابن داوود در ک اب رجال خود اسماعیل بن مهران را ثقه دانس ه و می گوید اقوی اع ماد بر اوست 

سی در      شیخ طو شی در رجال خود و  علامه حلی در خلاصه  . فهرست خود او را ثقه و قابل اع ماد می دانند النجا

خود او را از ثقات روات و مورد اع ماد بیان کرده و می گوید من به او اع ماد دارم زیرا شیخ طوسی و نجاشی او    

 را توثیق کرده اند.

 وثاقت عدم دسته دوم:

 ب رجالی مورد بررسصصی ما تنها ابن غضصصا ری در رجال خود به اسصصماعیل بن مهران اع ماد نکرده در میان ک 

ست و گف ه:  ضعیف اخذ          ا ست، او از راویان  صحیپ بهم آمیخ ه ا ضعیف و  شده، روایات  حدیث های او منقپ ن

 .حدیث کرده و روایات او را باید به عنوان شاهد اس خراا کرد

 اسماعیل بن مهران سکوت درباره دسته سوم:  

یخ طوسصصصی و برقی در ک ب رجالی خود توثیق یا ردی بر اسصصصماعیل بن مهران ندارند و تنها او را جرء          شصصص

 ذکر کرده اند. (علیه السلام)اصحاب امام رضا 

 تحلیل آماری روایات فقهی اسماعیل بن مهران

 مقدمه

ست. زیرا به کمک آن         ترینمهمتحلیل آماری از  صیت یک راوی ا شخ سی  مباحث تحقیقی، پیرامون برر

می توان تشصصخی  به ری نسصصبت به تخصصص  راوی در زمینه های مخ لف، میران اع ماد به روایات نقل شصصده از   

ش ار، تحلیلی آماری پیرامون موضوع     س ا، در این نو  راوی و فراوانی روایات او از حیث گونه پی برد. در همین را

روایات اسصصصماعیل، تحلیلی آماری از حیث اع بار سصصصندی روایات وی و نمودار فراوانی روایات او از حیث گونه 

 آورده می شود.

 نمودار فروانی روایات از حیث موضوع
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، آهانقل شده است. در میان    ک ب اربعهدر  اسماعیل بن مهران روایت از  118، تعداد همان طور که ذکر شد 

روایت پیرامون فقه )فقهی(  70کلام و عقاید )کلامی(،  زمینهروایت در  32نه اخلاق )اخلاقی(، روایت در زمی 28

نیر وجود دارد  اسماعیلروایات  18روایت پیرامون تفسیر )تفسیری( از وی نقل شده است. در این میان تعداد  نهو 

 ی مورد بررسی قرار داد.های گوناگون کلامی، تفسیری، فقهی و اخلاقتوان از جنبهرا می آنهاکه 

سماعیل بن مهران یل نمودار فراوانی روایات ذدر جدول  شده    در ک ب اربعه  ا ضوع روایت بیان  از حیث مو

      است: 

 

 
 از حیث سند روایات نمودار فراوانی

سماعیل بن مهران در ک ب اربعه از میان تمام روایاتی که از  ست، تعداد     ا شده ا روایت آن به لحاظ  70نقل 

 روایت موثق است.  دهو روایت صحیپ  38، سندی ضعیف است

  

28
32

70

9

اخلاقی کلامی فقهی تفسیری

فراوانی روایات از حیث موضوع

تعداد
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 از حیث گونهروایات فقهی  فراوانینمودار 

سماعیل بن مهران ترین فراوانی گونه های روایات فقهی  بیش ست که  م حکمربوط به بیان  ک ب اربعهدر  ا ا

تبیین  وحکم به صورت مش رک به بیان از روایات مورد شش ونه دارد. گمورد از آن اخ صاص به این سنخ از  59

 بیان مصداق اخ صاص دارد.مورد به  دو و مورد به تبیین حکمت می پردازد سه ،حکمت اخ صاص دارد
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صحیح حسن موثق ضعیف

فراوانی روایات از حیث سند

تعداد
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بیان حکم تبیین حکمت بیان حکم و تبیین حکمت بیان مصداق

فراوانی گونه های روایت فقهی اسماعیل بن مهران در 
کتب اربعه

فراوانی گونه های روایت فقهی مفضل ابن عمر در اصول کافی
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 نمودار فراوانی از حیث شمولیت نسبت به ابواب فقهی

روایت آن پیرامون  15گرارش شده است     اسماعیل بن مهران روایت فقهی از  70 در مجموع ک ب اربعهدر 

شربه  پیرامون احکام روایت،  چهارحج احکام ه دربارصلات است و   احکام  زکات و هبات و طهارت و اطعمه و ا

روایت، پیرامون دیات و   هفت  روایت، پیرامون نکاح    دوپیرامون صصصصوم و جهاد هر کدام   ، روایت  سصصصههر کدام  

روایت  23روایت و در رابطه با سصصایر مسصصا ل   یکن طلاق و ارث هر کدام روایت، پیرامو پنجشصصهادات هرکدام 

 روایت از روایات مذکور به بیش از یک موضوع پرداخ ه است.  سهنقل شده است که الب ه 

 

 
 

 گونه شناسی روایات

 :مقدمه

شده است که     70 سماعیل بن مهران در ک ب اربعه نقل  ست،   روایت فقهی از ا  سه روایت در باب طهارات ا

 ، دو روایت در باب صوم و پنج روایت در باب دیات است.روایت مربوط به موضوع صلات است 15

. روایت دهم از باب با توجه به تکراری بودن بعضصصی روایات در باب صصصلات، ده روایت مورد ذکر اسصصت  

صلات، شامل موضوع صوم نیر می شود  لذا این روایت، در باب صلات آورده شده و در باب صوم تکرار نشده           

 است. 

روایات به صورت کامل ذکر شده اند به غیر  قابل توجه است ترجمه روایات به صورت مرجی آمده است و

 .که توضیپ آن می آید باب صلات از روایت آخر

15
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صلات طهارت زکات صوم جهاد حج نکاح اطعمه و 
اشربه

دیات هبات شهادات طلاق ارث سایر 
مسائل

یفروانی روایات از حیث شمولیت نسبت به ابواب فقه

تعداد
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 ت فقهی اسماعیل بن مهران در باب طهارات:روایا

شد. الب ه این دو روایت از یک             ضو می با صورت در و س ن  ش شرعی  روایت اول و دوم در رابطه با مقدار 

شخ  و به یک شکل بیان شده اند و ظاهرا یک روایت است که یکی از آنها یک لفظ اضافه تر از دیگری دارد 

: 

ود م و در مورد حدنوش  (علیه السلام)نامه ای به امام رضا  أَسْأَلُهُ عنَْ حَدِّ الْوَجهِْ علیه السلام كتََبْتُ إِلَى الرِّضاَ       

لىَ خِِرِ إِ پس نوش ند به من که از اول رویش موی سر استفكََتَبَ إِلَيَّ مِنْ أوََّلِ الشَّعْرِ  ( پرسیدمچهره) برای وضو

ق، 413) طوسی،  و همچنین دو طرف پیشانی است در این هنگام.حِینئَِذٍ  الْوجَْهِ تا خِر صورت وَ كَذلَكَِ الْجَبیِنَینِْ

1/55) 

روایت فوق از حیث سند صحیپ السند است. روای ی که ذکر شد در ال هذیب است و در روایت کافی          

ه است. با توجه به اینکه روایت مصداق حکم فقهی شس ن صورت در وضو را کلمه حینئذ آخر روایت ذکر نشد

 بیان می کند، در گونه بیان مصداق قرار می گیرد.  

 روایت سوم درباره وضو گرف ن برای نماز مغرب و صبپ است:        

ه کفَصَلَّى الظُّهْرَ وَ العَْصْرَ بَیْنَ يَدَيَّ  بودم (علیه السلام)در خدمت امام کاظم  علیه السلامكنتُْ عنِْدَ أَبِي الْحَسَنِ       

و من تا وَ جلََسْتُ عنِْدَهُ حَتَّى حضَرََتِ المَْغْرِبُ  حضرتشان نماز ظهر و عصر را پیش روی من به جای آوردند

ضَّأَ لِلصَّلَا ِِ فَتوََ حضرت آبی برای وضو طلب نمودندفَدَعاَ بوَِضُوءٍ هنگام فررا رسیدن مغرب نرد حضرتش نشس م 

اََ أَََا عَلىَ فقَُلْتُ جُعِلْتُ فِدَ سپس به من فرمودند که وضو بگیرثُمَّ قاَلَ ليِ توََضَّأْ  سپس برای نماز وضو گرف ند

 پس فرمودند: و اگرچه که وضو داریفَقاَلَ وَ إِنْ كنُْتَ عَلىَ وُضُوءٍ  پس گف م: فدای ان شوم من وضو دارموُضوُئِي 

به راس ی هر کس برای  نَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلمْغَْرِبِ كَانَ وضُُوؤُهُ ذلَِكَ كَفَّار ًَِ لمَِا مَضَى مِنْ ذَُُوبهِِ فِي يَومِْهِ إلَِّا الْكبََائِرَإِ

فَّارَ ًِ كَ وَ منَْ توََضَّأَ لِلصُّبْحِ كاَنَ وُضوُؤُهُ ذلَِكَمغرب وضو بگیرد کفاره گناهان آن روز اوست به جر گنهان کبیره  

بود  دو هر که برای نماز صبپ وضو بگیرد کفاره گناهان آن شب او خواهلِمَا مَضَى مِنْ ذَُُوبِهِ فيِ لیَْلَتِهِ إلَِّا الْكبََائِرَ 

  (3/72ق،1407کلینی، )به غیر از گناهان کبیره. 

د ( در سلسله سنمجهول) دلیل وجود کلمه بعض اصحابروایت فوق ضعیف السند است و ضعف آن به            

روایت است. از حیث گونه شناسی با توجه به بیان اثر وضو گرف ن برای نمازهای مغرب و صبپ، روایت مذکور 

در گونه تبیین حکمت قرار می گیرد و با توجه به امر امام علیه السلام بر وضو گرف ن با علم به وضو داش ن 
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ایت علاوه بر تبیین حکمت در گونه بیان حکم نیر قرار می شخ ، اس حباب این عمل دانس ه می شود و رو

 گیرد.

 روایات فقهی اسماعیل بن مهران در باب صلات:

 روایت اول درباره اثرات نماز نافله است:         

ند عرض را به آسمان بردوق ی که پیغمبر)صلّی الله علیه و آله( لمََّا أسُرِيَ باالنَّبيِِّ صَلِّي اللهُ علََیهِ وَ خلِهِ قالَ        

قَالَ يَا مُحمََّدُ مَن أهَانَ لِي وَلِیاًّ فَقَد  پروردگارا حال مومن نرد تو چگونه است؟يَا رَبِّ مَا حَالُ المُؤمِنِ عِندَََ  کرد:

ارا از من اهانت کند آشکفرمود: ای محمد هر که به دوس ی بَارَزََيِ بِاالمُحَاربََةِ وَ أَاَ أَسرَعُ شيَءٍ إليَ َضُرَ ِِ أولیَِائِي 

وَ مَا تَرَدَّدتُ عنَ شَيءٍ أََا فَاعلُِهُ كتََرَدُّدِي عَن وفََا ِِ  به جنگ من آمده و من به یاری دوس انم از هر چیر ش ابان رم

وَ  يكَرَهُ اَلموَتَ و من در هر کاری که انجام دهم آن اندازه تردید ندارم که درباره وفات مومن تردید دارماَلمُؤمِنِ 

وَ إنَّ مِن عِبَادِيَ اَلمؤُمِنِینَ مَن لَا يُصلِحُهُ  او از مرگ بدش آید و من ناراحت کردن او را خوش ندارماَكرهَُ مَسَاءتََهُ 

و براس ی برخی از بندگان مومن من هس ند که جر توانگری آنان را إلَّا اَلغِنَي وَ لَو صَرفَتُهُ إلَي غیَرِ ذَلكَِ لَهلََكَ 

وَ إنَّ مِن عِباَدِي اَلمؤُمِنِینَ مَن لَا يُصلِحُهُ إلَّا  ند و اگر به حال دیگری او را درآورم نابود و هلاک گردداصلاح نک

و برخی از بندگان مومن من هس ند که جر نداری و فقر آنان را اصلاح اَلفَقرُ وَ لَو صَرَفتُهُ إلَي غَیرِ ذلَكَِ لهََلكََ 

وَ مَا يَتقََرَّبُ إلَيَّ عبَدُ مِن عبَِادِي بِشيَءٍ أَحبََّ اِليََّ  ی بگردانم هر آینه هلاک گرددنکند و اگر او را به حال دیگر

و هی، یک از بندگانم به من تقرب نجوید با عملی که نرد من محبوب تر باشد از آنچه بر او ممَِّا اِفترََضتُ عَلَیهِ 

ا و به درس ی که به وسیله نماز نافله به من تقرب جوید تا آنجافِلةَِ حَتَّي أُحِبَّهُ وَ إََّهُ لَیَتقََرَّبُ إلَيَّ بِالنَّ واجب کرده ام

آنگاه گوش او شوم که و چون دوس ش دارم فَإذَا أَحببَتُهُ كُنتُ إذَا ً سمَعَهُ اَلَّذِي يَسمَعُ بِهِ  که من دوس ش دارم

دم که بدان و زبانش گروَ لِساَََهُ الََّذِي يَنطِقُ بِهِ  ه بدان ببیندو چشمش شوم کوَ بصََرهَُ الََّذِي يُبصِرُ بِهِ  بدان بشنود

گر بخواندم اإن دَعاََيِ أجبَتُهُ وَ إن سأََلَنِي أعَطَیتُهُ  و دس ش شوم که بدان برگیردوَ يدََهُ الََّتِي يَبطشُِ بِهَا  بگوید

 (2/352ق،1407کلینی، ) اجاب ش کنم و اگر خواهشی از من بکند به او بدهم.

وچون تشویق به خواندن نماز نافله می روایت مذکور صحیپ السند و در ک ب اربعه بدون تکرار است            

 کند و از ین تشویق اس حباب آن برداشت می شود در گونه بیان حکم است. 

 روایت دوم مربوط به اثر ذکری پس از نماز صبپ است:           
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 هر که هنگامىالْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّ ٍِ حِینَ يصَُلِّي الفَْجْرَ مَنْ قاَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ لَا حوَْلَ وَ لَا قُوَّ َِ إِلَّا باِللَّهِ الْعَليِِ         

 يَومَْهُ ذلَِكَ لَمْ يَرَ «ما شاء اللَّه کان لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظیم»که نماز صبپ را میخواند صد بار بگو د: 

 (2/530ق،1407)کلینی، در آن روز چیرى که او را ناخوش آید نبیند.شَیئْاً يَكرَْهُهُ 

روایت مذکور صحیپ السند و در ک ب مورد بررسی ما بدون تکرار است و چون به وسیله بیان اثر عملی           

ن ندارد ن یجه می گیریم حدیث مذکور اس حباب تشویق به انجام آن می کند و ظهوری در وجوب آ ،عبادی

  عملی را بیان می کند پس در گونه بیان حکم است و همچنین یکی از حکمت های عمل مذکور بیان شده است

 پس حدیث شریف علاوه بر گونه بیان حکم در گونه تبیین حکمت نیر هست.

 غرب است:روایت سوم مربوط به اثر ذکری پس از نماز صبپ و م           

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ* لَا حوَْلَ وَ لَا قُوَّ َِ إِلَّا  مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَا ِِ الفَْجْرِ وَ دبُُرِ صَلَا ِِ المْغَْرِبِ سبَْعَ مَرَّاتٍ        

و لا  اللَّه الرحمن الرحیم، لا حول هر کس پشت نماز صبپ و نماز مغرب هفت بار بگوید: بسمبِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیمِ 

خداى عر و جل از او هف اد نوع از  دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سَبْعِینَ ََوعْاً مِنْ أََْوَاعِ البَْلَاءِ أ «قوة الا باللَّه العلى العظیم

ه ک كاَنَ شَقِیّاً مُحِيَ مِنَ الشَّقَاءِ وَ كتُبَِ فِي السُّعَدَاءِ وَ الْبرََصُ وَ الْجُنوُنُ وَ إِنْ َهْوََهَُا الرِّيحُ انواع بلا را دور کند
آسان رین آنها بادهاى بد )چون عفونت اعضاى که بوى بد دهد( و پیسى و دیوانگى است، و اگر شقى 

 (2/531ق،1407،کلینی) .باشد از شقاوت بیرون آید و )نامش( در )طومار( سعادتمندان نوش ه شود

روایت مذکور به دلیل وجود عده من اصحاب در سند آن که مجهول هس ند و علی بن ابی حمره در سند           

آن که از ر وس واقفه بود موثق به حساب می آید و همچون روایت قبل در ک ب اربعه فقط یک مرتبه ذکر شده 

یین گونه بیان حکم و تباست و با همان توضیپ که در روایت دوم داده شد ن یجه می گیریم حدیث شریف در 

 حکمت است.

 روایت چهارم در رابطه با سوره توحید در نمازهای پنجگانه است:          

هر کس یک روز تمام بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه  منَْ مَضَى بِهِ يَومٌْ وَاحِدٌ فَصَلَّى فِیهِ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ        

بْدَ ا عَيَشود:  و در آن نمازها قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ نخواند باو گف ه هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قِیلَ لَهُبِ قلُْ  وَ لَمْ يَقْرَأْ فِیهَا را بخواند

 (2/622ق،1407،) کلینیاى بنده خدا تو از نمازگراران نیس ى. اللَّهِ لَسْتَ مِنَ المُْصَلِّینَ

روایت فوق به دلیل وجود محمد بن حسان فاسد المذهب و حسن بن علی بن ابی حمره از روسای واقفه            

که در سلسله سند آن ذکر شده اند ضعیف السند محسوب می شود. این روایت نیر فقط یک بار در ک ب اربعه 
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این لروم به نحو اس حباب  وذکر شده است و چون لروم خواندن سوره توحید در نمازهای پنجگانه را می فهماند 

 فهمیده می شود در گونه بیان حکم است.

 روایت پنجم نیردر رابطه با آثار سوره توحید در نمازهای واجب است:          

وز هر که ایمان بخدا و رقُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ قْرَأَ فيِ دبُُرِ الفَْرِيضَةِ بِمَنْ كانَ يُؤمِْنُ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الآِِْرِ فَلَا يَدَعْ أنَْ يَ        

فَإََِّهُ مَنْ قَرَأَهَا جمََعَ اللَّهُ لَهُ ِیَْرَ الدَُّْیاَ وَ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را دنبال هر نماز واجب از دست ندهد جرا دارد خواندن

کسى آن را بخواند خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او فراهم کند زیرا هر الآِِْرَ ِِ وَ غفََرَ لَهُ وَ لِوَالِديَْهِ وَ ماَ ولََدَا 

 (2/622ق،1407کلینی،) و او را و پدر و مادرش را و هر که از آن دو م ولد شده بیامرزد.

روایت مذکور از حیث سند ضعیف است و علت ضعف آن همچون روایت چهارم وجود محمد بن حسان           

حمره است. روایت فوق در ک ب اربعه یک بار ذکر شده است و چون تشویق به انجام و حسن بن علی بن ابی 

خواندن سوره توحید در نمازهای واجب صورت گرف ه و ظهور در وجوب ندارد ن یجه می گیریم عمل مذکور 

مس حب است پس حدیث شریف در گونه بیان حکم است و علاوه بر آن برخی آثار آن عمل نیر ذکر شده است 

 س حدیث مذکور در گونه تبیین حکمت نیر هست.پ

 روایت ششم در باره نماز بر میت است:          

الی ولی با کفش اشکوَ لاَ بَأسَْ باِلخُْفِّ  نباید با نعلین بر جنازه نماز خواندلاَ يُصَلَّى عَلَى الجِْنَازَ ِِ بِحِذَاءٍ         

  (3/176ق،1407(و)کلینی،3/206ق،413)طوسی،ندارد.

روایت فوق از لحاظ سند صحیپ السند است و یک مرتبه در کافی و یک بار در تهذیب الاحکام ذکر شده         

است. در روایت مذکور نهی از نماز بر میت با نعلین شده است و نهی ظهور در بطلان نماز دارد و جواز نماز بر 

 فوق در گونه بیان حکم است. میت با کفش داده شده است که ظهور در صحت نماز دارد و در ن یجه حدیث 

 روایت هف م در رابطه با اوقات نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا است:         

 ذَكَرَ أصَْحاَبنَُا أَََّهُ إِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ فقََدْ دََِلَ  نوش م: (علیه السلام)به امام رضا علیه السلام كتََبْتُ إِلَى الرِّضاَ        

در روایات خود از ا مه علیهم السلام( ذکر کرده اند: هرگاه زوال آف اب شد، دوس ان ما)ظُّهْرِ وَ الْعصَْرِ وَقْتُ ال

و هرگاه آف اب غروب کند وقت وَ إِذَا غرََبَتْ دََِلَ وقَْتُ المْغَْرِبِ وَ العِْشَاءِ الآِِْرَ ِِ  وقت نماز ظهر و عصر است

رِ وَ فِي السَّفَ جر آنکه یکی از آن دو پیش از دیگری استا أَنَّ هذَِهِ قَبْلَ هَذِهِ إِلَّ نماز مغرب و عشا فرا رسیده است

و به راس ی که وقت مغرب تا یک وَ أَنَّ وقَْتَ المْغَْرِبِ إلِىَ رُبُعِ اللَّیْلِ  چه در سفر باشد و چه در حضرالْحَضَرِ 
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رَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ وَ خِرُِ وَقتِْهاَ ذهَاَبُ الْحمُرَْ ِِ وَ مَصیِرُهَا . فكََتَبَ كَذلَِكَ الْوقَْتُ غَیْچهارم از شب ادامه دار

: درست است مگر مغرب که وقت آن تنگ است و وقت ندنوش  (السلام امام )علیه إِلىَ الْبیََاضِ فِي أُفُقِ المَْغْربِِ

 .آخر آن فرو رف ن سرخی و بازگشت آن به سفیدی در افق مغرب است

 (1/270ق،413طوسی،(و)2/260ق،413(و)طوسی،3/281ق،1407،)کلینی

روایت مذکور صحیپ السند می باشد و یک مرتبه در کافی و یک مرتبه در تهذیب و یک مرتبه هم در           

اس بصار ذکر شده است. روایت فوق از حیث گونه شناسی در گونه بیان حکم است چون حکم اوقات صحیپ 

 و عصر و مغرب و عشاء را در سفر و حضر بیان می کند.نمازهای ظهر 

 روایت هش م در رابطه با زیاد شدن نمازهای مس حبی در ماه مبارک رمضان است:          

علیه )نرد امام صادق فَسُئلَِ هَلْ يُزَادُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ صَلَا ِِ النَّواَفِلِ  علیه السلامكُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ         

فقَاَلَ َعََمْ قَدْ كَانَ رَسوُلُ  بودم از ایشان سوال شد که آیا در ماه رمضان نمازهای مس حبی زیاد می شود؟ (السلام

فرمودند بله لَاتِهِ یصُلَُّوا بصَِيصَُلِّي بَعْدَ العَْتمََةِ فِي مُصَلَّاهُ فَیُكثِْرُ وَ كَانَ النَّاسُ يَجْتمَِعُونَ َِلفَْهُ لِصلي الله علیه و خله اللَّهِ 

. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از پاسی از شب در محل نماز خود می ایس ادند و زیاد نماز میخواندند و 

دادشان تع وق یفَإِذَا كثَُرُوا َِلْفهَُ تَركََهمُْ وَ دََِلَ مَنْزِلَهُ  مردم پشت سر ایشان جمع می شدند تا با ایشان نماز بخوانند

فَإِذاَ تَفرََّقَ النَّاسُ عَادَ إلَِى مُصَلَّاهُ فصََلَّى كمَاَ  زیاد می شد حضرت ایشان را ترک می کردند و به خانه می رف ند

إِذاَ فَ وق ی مردم م فرق می شدند دوباره به محل نماز خود بر می گش ند و مثل قبل نماز می خواندندكَانَ يصَُلِّي 

و وق ی تعداد مردم پشت سرشان زیاد می شد آنها را فَهُ تَركََهُمْ وَ دَِلََ مَنْزِلَهُ وَ كَانَ يصَْنَعُ ذَلِكَ مِرَاراً كَثُرَ النَّاسُ َِلْ

 ترک کرده و به خانه می رف ند و این کار را چندین مرتبه تکرار می کردند.

 (1/461ق،413(و)طوسی،3/60ق،413)طوسی،

است و علت ضعف آن علی بن الحسن بن فضال که فطحی  روایت فوق از حیث سند ضعیف        

بود و الحسن بن الحسن بن المروزی که مجهول است می باشد. این روایت یک بار در تهذیب و یک 

است زیرا حدیث پاسخ یک سوال فقهی از جعل  گونه بیان حکمو در  بار در استبصار ذکر شده است

 حکمی در رابطه با ماه رمضان است.

روایت نهم در رابطه با کیفیت نماز مستحبی در شب بیست و یکم و بیست و سوم از ماه        

 رمضان است:
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در شب بیست و یکم و بیست وسوم صد رکعت فيِ لَیلَْةِ إحِْدىَ وَ عشِْريِنَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْريِنَ مِائَةُ رَكعْةٍَ         

که در هر رکعت ده مرتبه سوره قل هوالله قلُْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ عشَْرَ مَرَّاتٍ  يُقْرَأُ فيِ كُلِّ رَكعَْةٍ: نماز خوانده می شود

 .احد خوانده می شود

   (4/155ق،1407(و)کلینی،2/156،ق329(و)ابن بابویه،3/61ق،413طوسی،(و)1/461ق،413)طوسی،

بن الحسن  روایت مذکور همچون روایت هشتم به دلیل وجود علی بن الحسن بن فضال و الحسن       

بن مروزی در سند آن ضعیف السند است. این روایت یک مرتبه در تهذیب الاحکام و یک مرتبه در 

استبصار ذکر شده است و از حیث گونه شناسی در گونه بیان حکم است چون به وسیله بیان کیفیت 

 یک نماز خاص استحباب آن نماز فهمیده می شود.

می باشد که حضرت خطبه ای از حضرت زهرا  (سلام الله علیها)روایت دهم روای ی از حضرت زینب          

 را بیان می فرمایند که در مورد فدک است و در آن به بیان حکمت برخی احکام پرداخ ند. (سلام الله علیها)

یر امل ذکر نشده است و در اینجا نالب ه روایت در من لا یحضره الفقیه به دلیل طولانی بودن به صورت ک          

 همان مقدار مذکور در من لا یحضره الفقیه ذکر می شود:

خ ر امیر زینب د فِي ُِطْبتَِهَا فِي مَعْنىَ فَدَََ : قَالَتْ فاَطمَِةُ علیها السلام:قَالَتْ بِنْتِ عَلِيٍّ علیهما السلام، زَيْنبََ        

اى که در موضوع در خطبه ه است که گفت: )مادرم( فاطمه علیهما السّلامالمؤمنین علیهما السّلام روایت کرد

خدا را در میان شما عهدى است که بسوى شما از »عهَْدٌ قَدَّمَهُ إِلَیكُْمْ  چنین گفت: لِلَّهِ فیِكمُْ فدک ایراد فرمود:

 اى جانشین رسولش که بر شما مردم گمارده استو بقیّه وَ بَقِیَّةٌ اسْتخَْلَفهََا عَلَیكْمُْ  پیش فرس اده )یعنى قرآن(

ن است ک اب خدا که روش وَ بُرْهَانٌ مُتجََلِّیَةٌ ظَوَاهرِهُُ مُنْكَشِفَةٌ سَراَئِرهُُ وَ خيٌ بَیِّنةٌَ بصََائِرهُُ كِتَابُ اللَّهِ - )یعنى ع رت(

 سْتمَِاعهُُمُدِيمٌ لِلبَْرِيَّةِ ا ار است ظواهر آن،بینشهاى آن، و آیاتى که نمایانست اسرار و حقایق آن، و برهانى که آشک

اس ماعش براى خلق همیشگى است، و پیشوا ى است که  مؤَُدِّياً إِلَى النَّجَا ِِ أَشیَْاعهَُ أَتْبَاعهَُ وَ قاَئِدٌ إِلَى الرِّضْوَانِ

 محََارمِِهِ حُجَجِ اللَّهِ الْمُنوََّرَ ِِ وَ فِیهِ تِبْیَانُ بسوى بهشت میکشد تابعین خود را، پیروان خود را بسوى نجات میبرد،

ن و در آالْخَالِیَةِ  وَ شَراَئِعِهِ المَْكْتوُبَةِ وَ بَیِّنَاتهِِ المَْوْهوُبَةِ الْكاَفیَِةِ وَ رَُِصهِِ المَْحدُْودَ ِِ وَ فَضَائِلِهِ الْمَندُْوبَةِ وَ جُمَلِهِ

گر حرامهاى معیّن و منهیّات اوست، و نیر توضیپ دهنده داوند است و بیانهاى روشن خگرارش واضپ حجّت

امور واجب و مس حب است که بآن مردم را خوانده است، و دس ورات کلّى که از آن بسیارى از احکام فهمیده 

گرارش اى از امور مرحمت فرموده، و قوانینى که مسجّل کرده است، و اى که در پارهشود، و اذن و اجازهمى

را براى  پس خداوند ایمان ففََرَضَ اللَّهُ الْإيِمَانَ تطَْهیِراً مِنَ الشِّرَِْ معجراتى که از پیمبران گذش ه بوقوع پیوس ه

 وتو نماز را براى دورى از کبر و نخوَ الصَّلَا َِ تنَزِْيهاً عَنِ الكِْبْرِ  پرس ى مقرّر فرمودکنندگى از شرک و بتپاک
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روزه را  و وَ الصِّیَامَ تبَْییِناً لِلْإِِْلَاصِ و زکات را براى فراوانى و افرونى روزى دس ور داد زِيَاد ًَِ فِي الرِّزقِْوَ الزَّكَا َِ 

و حجّ را براى ترفیع یا تشدید و محکم ساخ ن دیانت و  وَ الْحجََّ تسَْنیَِةً لِلدِّينِ براى آشکار شدن اخلاص شخ 

و طاعت حقّ و قانون را براى وَ الطَّاعَةَ َظَِاماً لِلمْلَِّةِ  و عدل را براى آرامش دلهاناً لِلْقُلوُبِ وَ الْعدَْلَ تَسكِْی آ ین

 وَ و امامت را براى یکپارچه کردن جمعیّت و عدم پراکندگى آنهاوَ الْإِمَامَةَ لمَاًّ مِنَ الْفُرقَْةِ  ان ظام یاف ن امور مردم

و پایدارى را در مواقع  وَ الصَّبْرَ مَعوَُةًَ عَلَى الِاستِْیجَابِ و جهاد را سبب عرّت و شوکت اسلام الجِْهَادَ عِزّاً لِلْإسِْلَامِ

و أمر بمعروف را براى مصلحت و وَ الْأمَْرَ بِالمْعَْرُوفِ مَصْلحََةً لِلعَْامَّةِ  سخت براى یارى و ظفر و غلبه بر هدف

 وَ و نیکى به پدر و مادر را براى جلوگیرى از خشمديَْنِ وِقَايَةً عنَِ السَّخَطِ وَ بِرَّ الْوَالِ خیرخواهى امّت و همه مردم

 او قصاص روَ القِْصَاصَ حقَْناً للِدِّمَاءِ  و صله رحم را براى نموّ و بیش ر گش ن جماعتصلَِةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَا ًِ لِلعَْدَدِ 

و وفاى بنذر و عهد را بمنظور مورد غفران و تعَْرِيضاً لِلمَْغْفِرَ ِِ  وَ الْوفََاءَ بِالنَّذْرِ ریرىبراى جلوگیرى از خون

و کامل و تمام میران کردن و پیمانه لبریر دادن را وَ توَْفیَِةَ المَْكَايِیلِ وَ المَْوَازيِنِ تَعْییِراً لِلبَْخسَْةِ  آمرزش واقع شدن

و حرمت قذف پاکدامنان را صنََاتِ حَجبْاً عنَِ اللَّعنَْةِ وَ قذَْفَ المُْحْ فروشىبراى جلوگیرى از ننگ و رسوا ى کم

 وَ أكَْلَ أَمْوَالِ و ترک دزدى را براى نگهدارى عفّت نفسوَ ترَََْ السَّرِقةَِ إيِجَاباً لِلْعِفَّةِ  براى ایجاد موانع لعنت

وَ العَْدلَْ فِي الْأَحْكاَمِ  اف ن از س مکارىو حرمت خوردن مال ی یمان را بجهت رها ى ی الْیتََامىَ إِجَار ًَِ مِنَ الظُّلمِْ

 وإِِْلاَصاً لَهُ بِالرُّبوُبیَِّةِ  وَ حرََّمَ اللَّهُ الشِّرََْ و عدل در قضا و داورى را براى قبول معاشرت مردمانإِينَاساً للِرَّعیَِّةِ 

فِیمَا  هِفَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتِ اسندپرس ى را حرام فرمود براى اینکه تنها او را ربّ و مالک بشنخداوند شرک و بت

پس از خداوند پروا کنید حقّ و شایس ه پروا در آنچه شما را بدان امر ...أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ اَْتهَُوا عمََّا ََهَاكُمْ عَنْهُ

 (3/567ق،329ابن بابویه،...)فرموده، و دست بدارید از هر چه شما را از آن نهى کرده است

ا بضعیف است و  که هر دو مجهول هس ند روایت فوق از حیث سند به دلیل حضور احمد بن محمد وجابر          

ر ک ب د . روایت فوقدر گونه تبیین حکمت قرار می گیرد توجه به بیان حکمت برخی احکام، روایت مذکور

 مورد بررسی ما بدون تکرار است.

 صوم:روایات اسماعیل بن مهران در باب 

روایت اول درباره شخصی است که پس از طلوع آف اب و در حالی که جنب بوده و غسل جنابت کرده         

 است، قصد گرف ن روزه دارد:

ى مِنَ النَّهَارِ سُئلَِ عنَْ رَجُلٍ طلََعَتْ علََیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جنُُبٌ ثُمَّ أَراَدَ الصِّیَامَ بعَْدَ مَا اغْتسََلَ وَ مَضىَ مَا مَضَ       

درباره کسی که آف اب برایش طلوع کرده است در حالی که جنب است و پس از غسل و گذش ن بخشی از روز 
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د اگر می فرمودنقاَلَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخیَِارِ إِلىَ َِصْفِ النَّهَارِ  کند سوال پرسیدم تصمیم به روزه گرف ن می

 (4/322ق،413طوسی،)او خ یار دارد تا نیمی از روز. خواهد روزه بگیرد و

ونه شناسی در گروایت مذکور به دلیل وجود ابی عبدالله الرازی در سند آن، ضعیف است. و از حیث گونه          

 بیان حکم قرا می گیرد  زیرا حکم روزه گرف ن شخ  با شرایطی خاص را بیان می کند. 

مقاله آورده شد و گف ه شد  19روایت دوم، روایت دهم در بخش احادیث باب صلات است که در صفحه          

 که روایت ضعیف السند و در گونه تبیین حکمت است.

 در باب دیات: روایات اسماعیل بن مهران

 روایت اول و دوم و سوم و چهارم روایاتی درباره دیه یهودی و نصرانی و مجوسی است.         

علیه )از امام صادق عَنْ دِيَةِ الیْهَُودِ وَ النَّصَارَى وَ المَْجُوسِ  علیه السلامسأََلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  روایت اول:          

فرمودند که همه آنه در قاَلَ هُمْ سوََاءٌ ثمَاََُمِائَةِ دِرْهَمٍ  درباره دیه یهودی و نصرانی و مجوسی پرسیدم (السلام

قَالَ فقَُلْتُ جعُِلْتُ فِداَََ إِنْ أُِذُِوا فِي بِلاَدِ المُْسْلمِِینَ وَ هُمْ يَعمْلَوُنَ الْفَاحشَِةَ أَ يقَُامُ  هش صد درهم مساوی هس ند

این را فرمودند و عرض کردم: قربانت گردم اگر اینان به جرم فساد و تبهکاری در بلاد مسلمین الْحَدُّ  عَلیَْهمُِ

قاَلَ َعََمْ يحُْكَمُ فِیهِمْ بِأَحْكاَمِ المْسُْلِمِینَ فرمودَد: بله درباره خَها  دس گیر شوند، آیا حد بر آنها جاری خواهد شد؟

 (4/121ق،329(و)ابن بابویه،10/186ق،413طوسی،)می شود. احكام مسلمین جاري 

روایت مذکور به خاطر درست بن ابی منصور، موثق است. و با توجه به بیان احکامی در رابطه با رف ار با            

 یهودی و نصرانی و مجوسی در گونه بیان حکم قرار می گیرد. 

ه ب دیه یهودی و نصرانی و مجوسیديِةَُ الیَْهُودِيِّ وَ النَّصْرَاَيِِّ وَ المَْجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسلِْمِ  روایت دوم و سوم:          

 (4/122ق،329ابن بابویه،) مقدار دیه مسلمان است. 

روایت فوق صحیپ السند است. و همچون روایت قبل در گونه بیان حکم قرار می گیرد. روای ی که ذکر           

وایت موجود در ال هذیب است و در روایت اس بصار دو کلمه یهودی و نصرانی جا به جا ذکر شده است  شد ر

 الب ه با توجه به اینکه دو روایت یک سلسله سند دارد، ظاهرا یک روایت هست که به دو شکل ثبت شده است. 

یه عل)از امام صادق عَنْ ديَِةِ الْیَهوُدِيِّ وَ النَّصرَْاَيِِّ وَ المَْجُوسِيِّ  علیه السلام سأََلْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّهِروایت چهارم:          

ن پس فرمودفَقاَلَ هُمْ سَوَاءٌ ثمَاََُمِائَةِ دِرهَْمٍ ثَمَاَمُِائَةِ دِرْهمٍَ درباره دیه یهودی و نصرانی و مجوسی پرسیدم  (السلام
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هس ند هش صد درهم هش صد  که همه آنها مساوی

 (7/310ق،1407(و)کلینی،10/186ق،413طوسی،(و)4/269ق،413طوسی،)درهم.

روایت فوق به خاطر درست بن ابی منصور موثق است. الب ه با توجه به اینکه سند این روایت مثل سند           

روایت اول همین بخش مقاله است، ظاهرا این دو، یک روایت بوده اند که بخشی از آن در اس بصار و مقدار 

 بیان حکم قرار می گیرد.  کامل تری از آن در ال هذیب نقل شده است. این روایت نیر همچون قبل در گونه

 روایت پنجم به صورت کلی در باره دیه فرد ذمی است:         

 پرسیدم دیه فرد ذمی چقدر است؟( علیه السلام)از امام صادق كَمْ ديَِةُ الذِّمِّيِّ  علیه السلام:قُلْتُ لأَِبِي عبَْدِ اللَّهِ        

 (10/187ق،413(و)طوسی،4/269ق،413)طوسی، درهم.فرمودند هش صد قَالَ ثَمَاَمُِائَةِ دِرهَْمٍ 

روایت مذکور به دلیل وجود عثمان بن عیسی الکلابی در سند آن، موثق است. از لحاظ گونه شناسی چون          

 حکم دیه فرد ذمی را بیان می کند در گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 :پژوهش نتیجه

سماعیل بن مهران که در ک ب اربعه ذکر      ست. اکثر روایات ا سماعیل بن مهران فردی موثق و قابل اع ماد ا ا

روایت کلامی و در مرتبه  32، روایت فقهی، در مرتبه دوم، 70شصصده اسصصت، روایاتی فقهی اسصصت. او در مرتبه اول 

س    28آخر،  سیری ا صلی وی را    روایت اخلاقی دارد. کم رین روایات او، نه روایت تف ت. پس می توان تخص  ا

 در حوزه فقه دانست. در میان روایات فقهی او، یبش رین روایت در باب صلات است. 

بیشصص ر  مورد صصصحی  و ده روایت هم موثق هسصص ند. 38روایت ضصصعیف السصصند هسصص ند و  70از حیث سصصند، 

 روایات فقهی اسماعیل بن مهران در گونه بیان حکم است.

فقهی مورد بررسی در این نوش ار، هشت روایت، صحیپ السند، هفت روایت، ضعیف السند در میان روایات 

روایت بیان حکم، دو روایت بیان مصصداق، یک روایت   12و چهار روایت، موثق اسصت. از لحاظ گونه شصناسصی،    

 د.نتبیین حکمت و چهار روایت، هم بیان حکم و هم تبیین حکمت می کن
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